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  چكيده

كد  . تحليل كشورداري يا سياست خارجي است يكي از اهداف ژئوپليتيك انتقادي،

 بر اساس آن به دولتك يك كه يات استراتژياي ازفرضمجموعه به عنوان ژئوپليتيك

استدلال مصاديق يكي از پردازد گر كشورها ميياست خارجي خود با ديم سيتنظ

ي ها  به عنوان محصول استدلال ژئوپليتيك عملي كه يكي از حوزهژئوپليتيك است و

 مطالعه ژئوپليتيك انتقادي در .باشدپژوهش ژئوپليتيك انتقادي است قابل بررسي مي

آشكارسازي استدلالات و فرضيات سياست گذاران و ساخت كدهاي ژئوپليتيك كه به 

كنند، مفيد بوده هاي سياست خارجي عمل ميراي كنشعنوان پايه و اساس و توجيهي ب

اين مفهوم رابطه تنگاتنگي با مفهوم بينش ژئوپليتيك دارد كه ريشه در . است

  .ژئوپليتيك انتقادي داشته و در متن و بافت فضاي اجتماعي قابل درك است

 پژوهش حاضر به عنوان مقاله مستخرج از رساله دكتري ضمن پرداختن به ژئوپليتيك

هاي مطالعاتي آن  به بررسي دو مفهوم كد و بينش ژئوپليتيك به عنوان انتقادي و حوزه

كنشهاي استدلالي مهم در ژئوپليتيك انتقادي و نهايتاً ارائه يك چارچوب تحليلي براي 

  . استدلال ژئوپليتيك عملي در راستاي رويه سياستمداري پرداخته است
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  مقدمه

كنش  سازي و المسائل در راستاي مفهوم توان به عنوان يك نظريه حلژئوپليتيك را مي
داند و ضمن مطالعه ژئوپليتيك خود را شكلي از دانش و عقلانيت مي. مداري توصيف نمود سياست

شيوه . كندگيران سياست خارجي عمل مي وان راهنمايي براي تصميمساختار موجود قدرت، به عن
هاي جهان را تشريح كرده و نحوه بيان ژئوپليتيك اثباتي و دستوري است، به اين صورت كه واقعيت

ژئوپليتيك يك مبحث پژوهشي در محل برخورد دانش، سياست و . دهد ميعمل و اقدام را پيشنهاد 
الملل  ن مفهوم به مطالعه اثرات عوامل جغرافيايي در روابط بينبطور سنتي اي. جغرافيا است

اخيراً رويكردهاي . الملل به مطالعات سياست قدرت نيز اشاره داردپردازد و بعلاوه در روابط بين  مي
فراساختارگرا معتقدند ژئوپليتيك قبل از هر چيز در رابطه با ادراكات و تصورات جغرافيايي 

رويكردهاي مرتبط در جغرافياي سياسي توجه خود را به . باشدجي ميدهنده سياست خار شكل
اند و كد ژئوپليتيك هاي جغرافيايي در كنشهاي ژئوپليتيك معطوف كردهساخت اجتماعي بازنمايي

و بينش ژئوپليتيك دو ابزار مفهومي مهم در اين زمينه هستند كه خود بخشي از استدلال 
  .باشند ژئوپليتيك مي

  

    قيقنه تحيشپي

اسي آقاي پيتر تيلور ياي سيبه صورت كاملا مختصر در كتاب جغرافكد ژئوپليتيك،  در خصوص 
ن يي در ايهاها و مصداقاشاراتي به اين مفهوم شده است كه صرفاً محدود به تعريف و بيان مقياس

 نشر 2كيتياي بر ژئوپلز در فصول سوم و چهارم كتاب مقدمهين1 نتين فليآقاي كال. باشد ميمورد 
ك يتيي در ارتباط با كد ژئوپليهامصداق م ويان مفاهي به صورت پراكنده به ب2006روتلج سال 

هاي  تحت عنوان هويت ملي و بينش3 كتاب آقاي ديجكينك.ده استيد فايپرداخته كه مف
ژئوپليتيك نيز حاوي مطالب سودمندي در رابطه با مفهوم بينش ژئوپليتيك است با اين حال 

  . منسجمي جهت بررسي رابطه مفهومي اين دو با  ژئوپليتيك انتقادي صورت نگرفته استاهتمام

  

                                                 
 

1  .  calin flint 
2 . Interoducation to geopolitics  
3.  Dijkink                                                                                                
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    ژئوپليتيك انتقادي

ي دانشگاهي ها  ظاهر شده و رشته1980اي از تحقيقات انتقادي اشاره دارد كه از اوايل دهه  به مجموعه
دي در تقابل با ژئوپليتيك سنتي، ژئوپليتيك انتقا. دهدالملل را به هم پيوند مي جغرافيا و روابط بين

اين . كندها معرفي ميها و كنشها، بازنمائياي پيچيده از گفتمانژئوپليتيك را به عنوان مجموعه
و ) در بعد سياست خارجي (2، كنش ژئوپليتيك1هاي ژئوپليتيكرويكرد درگير سؤالاتي راجع به گفتمان

ي كه ريشه در پساساختارگرايي دارد، علاقمند به پژوهش ژئوپليتيك انتقاد. تاريخ ژئوپليتيك است
هاي ژئوپليتيك است و معتقد است كه مطالعه عملكرد، تعاملات و به چالش كشيدن گفتمان

دهند، طرف قرار نميهاي فضاي سياسي جهاني، خود را به سادگي در معرض ناظران بي واقعيت
ها و مواضع شوند كه از ديدگاهر ديده مييي جانبداها برعكس، ادراكات ژئوپليتيك به صورت معرفت

  .( http://en.wikipedia.org/Critical geopolitics) شوندبازيگران خاص ناشي مي
كند، كه قادر به پيوند انداز ساختار گرايانه ژئوپليتيك انتقادي كنش جديدي را ايجاد ميچشم

 (Walter,2002:4).ولشان استها و تمايزات معماصطلاحات جغرافيا و سياست خارج از تفاوت
اين شاخه ابتدائاً متضمن يك نوع بدگماني و سوء ظن نسبت به هر گونه چارچوب كلي براي اين 

هاي انتقادي اين امكان را اين امر به ژئوپوليتيسن(Taylor&Flint,2000:102). دانش است
اي كه دريچه. گرنددهد تا يك گام به عقب برداشته و حوادث را از يك دريچه متفاوتي بن مي
اين رويكرد عملاً شيوه سنتي بررسي . تواند دلايل پنهان و ناپيداي سياست و اقدامات را ببيند مي

گيري ي تصميمكند تا منافع قدرت در پشت پردهرفتارهاي بازيگران را كنار گذاشته و تلاش مي
ي ژئوپليتيك واقع هستند، ردهبا بررسي اين ساختارها و منافع قدرت كه در پشت پ. را برملا نمايد

تر از آنچه احتمالاً علائق آيد كه تصويري نسبتاً متفاوت اما ظاهراً دقيقاين امكان بوجود مي
ي ژئوپليتيك انتقادي دو مدل ساده شده. ژئوپليتيك واقعي يك كشور است را بتوان تشخيص داد

مدل مثلث آهن، كه : عبارتند ازاند كه براي تشريح و تفسير اين ساختارهاي قدرت ارائه شده
دانش، كه /منظور از آن تفسير و تشريح منبع قدرت ژئوپليتيك سنتي است و مدل، مثلث قدرت

  (Feinhandler,2005).دهد چگونگي تمايل دانش ژئوپليتيك به قدرت را نشان مي
  : مدل نخست تقريباً ساده است

ها با آن.  خارجي مشخص و معين دارندسياست مداران محافظه كار تمايل به داشتن يك سياست
شوند كه در آن هنگام تسليحات مورد استفاده نيروهاي نظامي را توليد هايي متحد ميشركت

، اين )يا مثلاً در مورد عراق،  بازسازي(در عوض به دست آوردن قرار دادهاي تسليحاتي . كنندمي

                                                 
 

1.  Geopolitical discourse 
2 . Geopolitical practice 
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ار تلاش و تبليغ كرده و سياست ها براي انتخاب مجدد اين سياست مداران محافظه كشركت
  .توانند حمايت نظامي كاملي ارائه دهندمداران نيز مي

ايدئولوژي حكومت توسط روشنفكرانش تقويت و تشريح : تر استدانش كمي پيچيده/ مثلث قدرت
  .شوندشود، كساني كه سپس استخدام شده و توسط نهادهاي آن كشور ترفيع ميمي

ها و عقايد معمول، به عنوان مانعي عليه افكار و ي توسعه دادن به سنتدانش با اجازه/ مثلث قدرت
نخبگان : دهداتواتيل اين امر را به خوبي توضيح مي. كندنظريات نامتعارف و غير معمول عمل مي

سياستمداري، باتصاحب نهادها و سازمانهاي موجود كشور و نظريه پردازي از ديدگاه و منظراين 
  . (OTuathail;1998)كننددرت، يك رويكرد حل مسأله را براي نظريه اتخاذ مينهادها و روابط ق

  

  :  دانش/مثلث قدرت  2  شكل                   :   مثلث آهن  1شكل                    

  

                                   
  
  
  
  
  
  

 ژئوپليتيك است كه كنند روش تشخيص صحيح كدهايها فراهم ميها و شيوهآنچه اين مدل
كد ژئوپليتيك يك كشور لازم است كه تعريفي از . گيرندتوسط كشورها مورد استفاده قرار مي

منافع كشور، شناسايي تهديدات خارجي نسبت به آن منافع، يك پاسخ طراحي شده به تهديدات و 
 سنتي تمايل ژئوپليتيك. (Taylor&Flint,2000:62-63)ها را ارائه دهد توجيهي براي آن پاسخ

اش بنگرد، اما هاي يك كشور را به صورت هم معنا و مترادف با منافع تعريف شدهدارد كه توجيه
 Jashua)كندها را از شناسايي تهديدات و پاسخ به آنها تفكيك ميژئوپليتيك انتقادي، توجيه

Foust,2005) .  
قدرت، سياست و . رافياستنقطه شروع براي ژئوپليتيك انتقادي محل تقاطع قدرت، دانش و جغ

ي كننده دانان صرفاً توصيفاي جدايي ناپذير با يكديگر در پيوند هستند و جغرافيجغرافيا به گونه
  .جهاني هستند) يها پديده(ي جهان نيستند بلكه بعلاوه نگارنده
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 ارائه هاي مسلط ژئوپليتيك است، بلكه به دنبالژئوپليتيك انتقادي نه تنها در پي تحليل گفتمان
دهد  ژئوپليتيك انتقادي نشان مي). (Walter,2002:4-5هاي آلترناتيو ميباشد ها و جنبهمفاهيم، ايده

المللي قدرت تأثير دارد و چگونه روابط قدرت علاوه هاي جغرافيايي در روابط بينكه چگونه بازنمايي
   (Karoline, 2001: 7). شوندبرمناسبات سياسي فلسفي، در مناسبات جغرافيايي نيز متجلي مي

هاي كاملاً ژئوپليتيك انتقادي، راه خود را از ژئوپليتيك سنتي جدا كرده و از چندين جنبه، ديدگاه
متفاوتي دارد زيرا محققين اين رشته تمايل دارند دريابند كه به جاي تمركز بر شناسايي تأثير 

ونه تصاوير ذهني خود از گيري سياست خارجي، سياست مداران چگعوامل جغرافيايي بر شكل
گذارد هاي مختلف تأثير ميها بر تفاسير آنها از مكانچگونه اين بينش و كنندجهان را ترسيم مي

  ).390:1379ميرحيدر، (
هاي نظام سياسي جهاني و افشا كردن روابط قدرت است كه اين رويكرد در پي تسهيل پيچيدگي

  . تيك سنتي مخفي مانده استويژگي دانش ژئوپليتيك است و از ديد ژئوپلي
هاي تحليل بر اند كه هر يك داراي كانوندر اين عرصه چهار گرايش غير محافظه كارانه ظهور كرده

  . مبناي متفاوتي هستند
نخستين آنها رويكردي است كه توسط تيلور دنبال شد، كسي كه اقتصاد سياسي را وارد ادبيات 

وي . بط فضايي پا را از چارچوب اقتصاد ملي فراتر گذاردژئوپليتيك نمود و به منظور مطالعه روا
را مورد استفاده قرار داد و سه سطح يا ) هاي جهانيتحليل نظام(رويكرد ماترياليستي والرشتاين 

 . ملت، و سطح محلي�اقتصاد جهاني، دولت: طبقه را ايجاد نمود

سندگاني همچون فوكو، طبيعي نوي. هاي فضايي استدومين گرايش، مطالعه روابط قدرت در تحليل
آنها . برندرسند را زير سؤال ميبودن فرآيندهاي سلطه كه براي بقاي گروه ضروري به نظر مي

معتقدند كه روابط فضايي، روابط قدرت هستند زيرا تصميم گيران سياست كشور، قلمرو كشور را از 
 . سازند ميفضاي موجود 

 رويكرد، عنصري اساسي را براي تفسير و تشريح روابط جغرافياي سياسي انساني به عنوان سومين
، به عنوان سازنده هويت فضايي، (the state)در اين رويكرد فرد به كشور : كنداجتماعي مطرح مي

اين گرايش حلقه پيوندي است بين دو . خوردكه يك ساختار از پيش تعيين شده نيست، پيوند مي
  .تفسير ژئوپليتيك پيشين

اي از رويكرد چهارمي را ارائه ميدهد كه به بررسي نحوه ي غالب شدن مجموعه 1سيمون دالبي
هاي سياسي را تعيين هاي آنها كنشابعاد ايدئولوژيكي و گفتمان. پردازدها بر ديگران ميكنش

                                                 
 

1 . Simon Dalby  
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شوند ضروري است و ها چگونه و توسط چه كسي ساخته ميكنند، لذا مطالعه اينكه گفتمانمي
چيزي شبيه آن چه كه قبلاً . شونداختارها توسط اشخاص معيني ايجاد ميدهد كه سنشان مي
ساختارگرايي تفكري است كه «  يا .»ساختار فرزند قدرت موجود است«:  بيان كرد 1دي بورد

لذا ژئوپليتيك انتقادي به مطالعه .  Debord ,2002 ):164(» شودتوسط حكومت تضمين مي
كند زيرا اين مسأله براي درك روابط و باز توليد آن توجه ميي توليد ها اي و شيوهفضاي سياره

متقابل عناصر اقتصادي، سياسي، مادين و سازماني در تعيين كنش تاريخي انساني همراه با 
   (Rodriguez, 2005:198). هاي اجتماعي، ضروري استفضايي شدن واقعيت) درك(پذيرش 

اين تحليل، . داري يا سياست خارجي استيكي از اهداف ژئوپليتيك انتقادي، تحليل كشور
دهي و موضوعي بسيار مهم براي تحقيق در ژئوپليتيك است زيرا كارشناسان آن، درگير شكل

ژئوپليتيك انتقادي از اين ). 389:1379ميرحيدر، (شوند ارزيابي تفاسير مربوط به فضا و مكان مي
سياسي صرفاً قرائت كننده منافع شود كه رهبران كشورها و تصميم گيران استدلال ناشي مي

الملل از موقعيت جغرافيايي يا ساختارهاي عيني تهديد كننده كشورهايشان يا معناي امور بين
برعكس، . كند، نيستندكشوري، همان گونه كه ژئوپليتيك سنتي بيان ميكشورشان در نظام بين

الملل و منافع هوم امور بينگيران سياست خارجي و روشنفكران هستند كه معنا و مفاين تصميم
توان در اين جا فرهنگ ژئوپليتيك را مي. سازندكشور را در فرهنگ ژئوپليتيك كشورهايشان مي

-ها و فرهنگ تفسيري تعريف نمود كه در آن يك كشور به هويت خود و روياروييبه عنوان سنت

ها را براي مذاكره و اي از استراتژيدهد و مجموعه مياش با كشورهاي جهان معنا و مفهوم 
    (O´Loughlin&Others, 2004:5).نمايد رويارويي تدوين مي

گذاران و ساخت  و لذا مطالعه ژئوپليتيك انتقادي در آشكارسازي استدلالات و فرضيات سياست 
هاي سياست خارجي عمل كدهاي ژئوپليتيك كه به عنوان پايه منطقي و توجيهي براي كنش

  . (O´Loughlin ,2003:28)كنند، ضروري است مي
نخست در پي باز : بطور كلي اصطلاح انتقادي در ژئوپليتيك انتقادي حكايت از دو هدف كلي مرتبط دارد

اي با توجه كردن به ازهاند  كردن ژئوپليتيك به عنوان يك مفهوم و رشته علمي است و اين كار را تا
دوم، ژئوپليتيك . دهديك عملي صورت ميي عمومي و رسمي ژئوپليتيك به موازات ژئوپليتها جنبه

  .(Campbell&Others, 1996:660) پردازد انتقادي به بررسي انتقادي موضوعات ژئوپليتيك سنتي مي

  :كند كه ژئوپليتيك انتقادي داراي دو وظيفه مهم و مرتبط استاتواتيل استدلال مي 

                                                 
 

1. Guy Debord  
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ظر، و دوم  تحقيق و بررسي در  نخست قرار دادن سنت ژئوپليتيك در معرض بازبيني و تجديد ن
 هاي سياست خارجي و امنيتيي ساخت و باز توليد دانش جغرافيايي در كنشزمينه

.(Dodds,1998:2) وي فرمول بندي اوليه استدلال ژئوپليتيك عملي و رسمي را توسعه داد تا 
. افه نمايدبندي اصلي بحث اضموضوعات استدلال ضد ژئوپليتيك و ژئوپليتيك عمومي را به طبقه

هاي گفتمان در درون آنها اي هستند كه مدلي قلمروهاي اجتماعياين اصطلاحات مشخص كننده
هاي استدلال ژئوپليتيك، استفاده از دانش جغرافيايي هم تحليل وي در مورد شيوه. كنندعمل مي

 ژئوپليتيك جا برايموضوع مهم در اين. در ساختارهاي رسمي اين رشته و هم در خارج از آن است
هاي دانش و ايجاد متوني است كه خصوصيات جغرافيايي را در انتقادي، دقيقاً تمركز روي كنش

  ). Dalby,2003:5(تحرير و تقرير سياست در اشكال مختلف مورد استفاده قرار دهد 
 

   1استدلال ژئوپليتيك
وان بخشي از رفتارها و هاي جغرافيايي به عناستدلال ژئوپليتيك كه به معناي استفاده از مقوله

گيران سياست خارجي است، جهان را به  هاي بازنمايي در ميان سياست مداران و تصميمكنش
تر از همه، اين امر به مهم. دهد كه داراي بار و مضمون سياسي استهاي خاصي نشان ميشيوه

ده به منظور هاي استراتژيك ساهاي پيچيده جغرافيايي به سطح موجوديتمعناي كاهش واقعيت
هاي اجتماعي مورد بحث تبديل به در اين فرآيند، ساخت. تسهيل گفتمان و كنش سياسي است

هاي اين به نوبه خود با پرسش. شونداي همراه با پيامدهاي كاملاً سياسي ميمناسبات پذيرفته شده
 از دانش، تري در مورد توليد دانش جغرافيايي مرتبط است و اين كه چگونه اشكال خاصيبزرگ

هاي خاصي تغيير در طي زمان اهميت مكان. شوندهاي كشور ميسازي كنش سبب تسهيل و ساده
هاي تر موجوديتاي خاصها يا به گونهها به عنوان مكانكرده و حتي ساختار و تركيب آن

كنند، يها، مرزها، ادراكات و تكنولوژي تغيير مدر همان حال كه فرهنگ. يابدژئوپليتيك تغيير مي
اين شناخت، بخش مهمي از دانش ژئوپليتيك . شوندبرخي مناطق ازاستدلال جغرافيايي خارج مي

هاي جبر گرايانه و فرض واقعيات نامتغير هاي اوليه ژئوپليتيك با بن مايه بود كه فرمول1990دهه 
  .(Dalby, 2002: xxiv) جغرافيايي را رد كرد
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  يهاي پژوهش ژئوپليتيك انتقادحوزه

  :نمايد اتواتيل چهارعرصه پژوهشي ژئوپليتيك انتقادي را معرفي مي

 كه ژئوپليتيك عمومي. پردازد كه به بررسي نظريات ژئوپليتيك سنتي ميژئوپليتيك رسمي

 كه عمليژئوپليتيك . راجع به تصورات فرهنگي، ادراكات جغرافيايي و تصاوير مردم از خارج است

 ژئوپليتيك ساختاريپردازد و حظات ژئوپليتيك عملي كشور ميها و ملابه بحث پيرامون كنش
كند و به بررسي فرآيندها، كه در ارتباط با اوضاع و شرايط اساسي ژئوپليتيك كنوني بحث مي

. پردازدگرايشات و تناقضات جهاني و پيامدهاي جهاني شدن و گسترش اطلاعات و ارتباطات مي
ها ارتباط و پيوند قدرت و دانش جغرافيايي را مشاهده نمود توان در درون آناين چهار سطح كه مي

توانند از يكديگر جدا باشند و بهتر است در ارتباط مستقيم با يكديگر مورد بررسي قرار نمي
  .(Walter,2002:5)گيرند

هاي پژوهشي و هاي دانشگاهيان، سازمان يعني استدلال ژئوپليتيك در كنشژئوپليتيك رسمي
روايات انتقادي ژئوپليتيك رسمي توجه خود را (Mamadouh,2004:2). ژيكمؤسسات استرات

 از جمله –كنند كه در آنها بازيگران و كارشناسان رسمي سياست خارجي يي ميها معطوف شيوه
كنند كه ادراكات و اي منتقل مي موضوعات را به گونه–هاي پژوهشي و دانشگاهي سازمان

 .راكات عمومي خاصي را حاكم نمايندهاي سياسي و حتي اددستورالعمل

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical geopolitics) (  
هايي كه معقولات امنيتي را براي ژئوپليتيك رسمي عبارت است از نظريات، مدلها و استراتژي

 (Rodriguez,2005:198).كنند هدايت و توجيه اقدامات ژئوپليتيك عملي با دقت تشريح مي
هاي جديد ژئوپليتيك رسمي، تحليل ژئوپليتيك عملي به صورت انتقادي و ايجاد بينش ترسال

   (Mamadouh,1998:245 ). تر استبراي يك ژئوپليتيك انساني

هاي  عبارت است از ساخت و انتشار گفتمان ژئوپليتيك در فرهنگ عمومي و رسانهژئوپليتيك عمومي
اي از موضوعات  است كه در آن ادراكات غيرحرفههاييژئوپليتيك عمومي راجع به شيوه. جمعي

.  (O´Tuathail, 2002:604)شوندژئوپليتيك، از طريق فرهنگ عمومي توليد و باز توليد مي
هاي گروهي، سينما و شود كه توسط رسانهاي ناشي ميهاي ژئوپليتيكژئوپليتيك عمومي ازاستدلال

اين شاخه به مطالعه . دهند شهروندان شكل ميگيرند و به حس مشترك ژئوپليتيكرمانها شكل مي
هاي خارج از ي مردم و سرزمينها و احزاب دربارهيشه ملي و فرا ملي برخي گروهاند ساخت اجتماعي
ژئوپليتيك عمومي مربوط به تصاويري است كه  (Rodriguez, 2005:198). پردازدمرزهاي آنان مي

 و بعضاً ريشه در هويت ملي، ادراكات شخصي و گروهي، شهروندان عادي ازكشور خود و ديگران دارند
   (O´Loughlin&Others, 2004: 4 ).  هاي سياسي دارد ها و ايدئولوژيارزش
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  .پردازيمدر اينجا در راستاي موضوع اصلي مقاله به تشريح ژئوپليتيك عملي مي

كارگزاران دولتي هاي سياست خارجي،   به معناي استدلال ژئوپليتيك در كنشژئوپليتيك عملي
ژئوپليتيك عملي در رابطه با ساخت و فضايي (Mamadouh,2004:2). و نهادهاي سياسي است

الملل و منافع كشور توسط رهبران سياست خارجي و حاكمان در درون كردن روزانه امور بين
 (O´Loughlin, & Others, 2004: 5 ).هاي ژئوپليتيك است فرهنگ

پردازد كه در ارتباط با فضايي كردن جهان هاي دولت ميخش از فعاليتين شاخه به مطالعه آن با
اي هاي جغرافياييشود و به مطالعه سياستاست و توسط دستگاه سياست خارجي كشور اجرا مي

ژئوپليتيك . گيرندهاي خارجي صورت ميپردازد كه عملاً به صورت روزمره در ارتباط با كنشمي
هاي گونه ادراكات و تصورات جغرافيايي رايج، تصميمات و مفهوم سازينمايد كه چعملي بررسي مي

  .  (Rodriguez,2005:198) كنندگذاران خارجي را قالب بندي و تنظيم مي سياست
  .است) سياست خارجي(ي كنش واقعي استراتژي ژئوپليتيكژئوپليتيك عملي تشريح كننده

 واستدلال ژئوپليتيك و هم بر روي مطالعات ژئوپليتيك عملي هم برروي كنش ژئوپليتيك
به علت آن كه . ي ژئوپليتيك رسمي و عمومي متمركز استها ي پيونداين دو باگفتمانها شيوه

كند، مطالعات ژئوپليتيك عملي هم به ژئوپليتيك انتقادي به ژئوپليتيك به عنوان گفتمان نگاه مي
 مورد ها اي داستاني كردن اين كنشهاي استدلالي كه برهاي ژئوپليتيك و هم به استراتژيكنش

  .(Campbell,& Others,1996: 657)گيرند، توجه دارداستفاده قرار مي
مدت  هاي فكري براي هدايت رفتارهاي كوتاهر ژئوپليتيك عملي تمايل به سوي چارچوبد 

وب و هاي واقعيات براي افراد هستند و نزاع بين خنظرياتي كه قادر به تسهيل پيچيدگي. باشد مي
ها در پي تعيين منافع يك كشور، آن. كنند، در اين زمره قرار دارندبد، ما و آنها را آشكار مي

هاي مناسب در راستاي منافع كشور و مقابله با مشخص كردن تهديدهاي احتمالي و تنظيم سياست
 جغرافياي سياسي عملي 1اين همان چيزي است كه اولاً فلين. تهديدات قابل درك هستند

  ناميده است2 در حالي كه تيلور جغرافياي سياسي روزمره (O´Loughlin,1994: viii)نامد يم

(Taylor,1990:5)استدلال ژئوپليتيك . باشدو در اينجا تحت عنوان كد ژئوپليتيك مطرح مي
المللي را درك و معنا هاي بينگيران سياست خارجي چگونه بحرانعملي بدين معناست كه تصميم

هايي را براي سازند، استراتژيها ميهايي را براي توضيح و توجيه اين بحران داستانكنند،مي
هايي را براي دهند و چگونه راه حلهاي سياسي شكل ميها به عنوان چالشمديريت اين بحران

ژئوپليتيك عملي كه به معناي تحليل ). O´Tuathail,2002 :(603كنند ها مفهوم آفريني مي آن
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توان الملل است، داراي ادبياتي غني و دورنماي متنوعي است و ميرجي در عرصه بينسياست خا
كنند و الملل در اين زمينه كه رهبران چگونه فكر ميآن را به چهار سنت پژوهشي روابط بين

  : نمايند، تسهيل نمودكشورها چگونه عمل مي
سازي  ن جديد و سنتي كه فرآيند تصميمگرايا گرا، واقعهاي واقعگراي ژئوپوليتيسن سنت عينيت)الف

كنند كه به لحاظ ساختاري توسط نظام خارجي و اقدامات كشور را به عنوان فرآيندي درك مي
   (Waltz, 1979).شود الملل تعيين مي بين

هاي انتخاب عقلاني كند كه از مدلالملل به كساني اشاره ميگرا كه در روابط بين سنت عقل )ب
 .كنند استفاده ميبراي استدلال

  . ها و دور نماهاستسنت رويكردهاي روان شناختي كه داراي تنوع وسيعي از ديدگاه  ) ج
هاي نظام": كندازها را به دو گونه اصلي تقسيم مياند اين چشم) 11-3 ,1997(١لارسن

ي هاي اعتقادي در برگيرندهانداز نظامچشم. "ي روان شناختيها مكانيسم" و "اعتقادي
 و (George,1969)عملياتي  كد(Sprout&Sprout,1969)شناختي  ظريات محيط روانن

شناختي در تفاسير و  از مكانيسم رواناند چشم .باشد مي(Axelrod,1976)شناختي   نقشة
  شناسي متكي است  توجيهات خود بر نظريات عمومي در روان

الملل سنتي و ر چنگال روابط بينهايي را كه هنوز اسيگراي اجتماعي كه ديدگاه سنت ساخت ) د
آفريني آنها در زمينه ساخت اجتماعي كنش سياست خارجي هستند و همچنين  مفهوم
-كنند را در بر ميهاي مختلف از فرآيند تحليل گفتمان استفاده ميهايي را كه به شيوهديدگاه

  ).(O´Tuathail,2002:603-604 گيرد
    

  كد و بينش ژئوپليتيك

هاي خارج از كدعملياتي سياست خارجي يك دولت است كه به ارزيابي مكان ،2 ژئوپليتيككد
 پردازدعلائق خود مي براي منافع و اساس درجه اهميت آنها مرزهاي آن كشور بر

)Mamadouh,2004:2 .( فرضيات استراتژيك است كه يك كشور بر  اي ازمجموعهبه عبارت ديگر
برگيرنده تعريفي از منافع  پردازد و درديگر كشورها مياساس آن به تنظيم سياست خارجي خود با 

ريزي شده ها و ارائه يك پاسخ برنامهشناسايي تهديدات خارجي نسبت به آن و علائق آن كشور،
 كد ژئوپليتيك روشي است .pascal,2004):4(پاسخ است   توجيه آنبراي مقابله با آن تهديدات و
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هر كشوري . دهدگيري خود را نسبت به ديگر كشورهاي جهان نشان ميكه در آن يك كشور جهت
  :در جهان داراي كد ژئوپليتيك خاص خود است كه متشكل از پنج محاسبه و برآورد اصلي است 

  .دوستان كنوني و بالقوه ما كدامند .1
  .دشمنان كنوني و بالقوه ما كدامند .2
  .توانيم دوستان كنوني مان را حفظ كرده و دوستان بالقوه را پرورش دهيمه ميچگون .3
  .توانيم با دشمنان كنوني و تهديدات در حال ظهور مقابله كنيمچگونه مي .4
كنيم  عمومي و داخلي و جامعه جهاني توجيه براي افكار چگونه چهار برآورد فوق را .5

.(Taylor&Flint,2000:62)  
  

اي سازمان يافته از تصورات   را مورد استفاده قرار داد تا مجموعهژئوپليتيك كد اصطلاح1گاديس جان
  جغرافيايي كه پايه و اساس سياست خارجي هستند را تشريح نمايد-و فرضيات سياسي

(Gaddis,1982,ix)  .گيري به سوي نيازها و منافع شناخته شده  كدهاي ژئوپليتيك با وجود جهت
كدها، تجليات و . هاي سياست خارجي شايان توجه هستند قدامات و كنشكشور، در زمينه تفسير ا

هاي عيني  ها و صحنه هاي ژئوپليتيك براي تبديل فضاي جهاني به عرصههاي فضايي تلاش بازنمايي
عنوان يك ديد دو بعدي از فضا، برخي حقايق پايدار در زمينه روابط جغرافيا و سياست را   بوده و به

به اعتقاد عزتي فايده كد ژئوپليتيك اين است كه با . (O´Loughlin,2000:5) كنند آشكار مي
يابند و نتيجه اين امر ثبات سياست حداقل زمان و هزينه، اهداف استراتژيك كشور تحقق مي

خارجي، امنيت همه جانبه، و هموار شدن راه توسعه كشور در وجوه پنجگانه سياسي، اقتصادي، 
كدهاي ژئوپليتيك ) 1382عزتي،. (امنيتي، و منابع و محيط خواهد بود -اجتماعي، نظامي -فرهنگي

ارزيابي كشورهاي  كدهاي محلي در برگيرنده. كنند اي و جهاني عمل مي در سه سطح محلي، منطقه
هاي تمامي كشورها، هر چند كوچك، بايد از چنين كدهايي برخوردار باشند و دولت همسايه مي

 براي كشورهايي لازم است كه در پي گسترش و توسعه قدرتشان اي كدهاي سطح منطقه. باشند
اي بالفعل و بالقوه نيازمند  هاي منطقههاي تمامي قدرت دولت. فراتر از همسايگان بلافصلشان هستند

از  هاي جهاني بوده و سرانجام معدودي از كشورها داراي سياست. كدهايي هستند ترسيم چنين
توانيم قدرت و  ما ميبا آنكه(Taylor,1988:80). اني برخوردارند كدهاي ژئوپليتيك در مقياس جه

اش تعيين كنيم، اما اي و يا جهانينفوذ يك كشور را از طريق تشخيص كد ژئوپليتيك محلي، منطقه
نبايد كدهاي ژئوپليتيك محلي را از زمينه ژئوپليتيك جهاني مجزا كنيم و با آنكه ممكن است دامنه 

                                                 
 

1 . John Gaddis 
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 توان تأثير ساختار ژئوپليتيك جهاني را ناديده گرفت ، محلي باشد، اما نميمحاسبات ژئوپليتيك

(Flint, 2006:59).  
از بلندمدت بينش اند مدت، يك چشم پيش از ايجاد يك كد ژئوپليتيك براي كوتاه يا ميان

 (O´Loughlin, 1997: 3). ها ضروري استژئوپليتيك در ارتباط با مناطق،كشورها، يا مكان

همچنين . نامد دارند مي1ئوپليتيك رابطه تنگاتنگي با آنچه هنريكسون طرحهاي تصويريكدهاي ژ
اين مفهوم ريشه در ژئوپليتيك انتقادي دارد و در  . دارد2رابطه تنگاتنگي با مفهوم بينش ژئوپليتيك

تواند بينش ژئوپليتيك يك كنش سياسي است كه مي. متن و بافت فضاي اجتماعي قابل درك است
ايي و وضوح بيشتري را به سياست بازنمايي پرتو افكني نمايد و سياست بازنمايي در روشن

 كندهاي سياست خارجي فراهم ميژئوپليتيك انتقادي نقطه شروع مناسبي را براي درك كنش
.(Kumpula,2004:1,3,8)هر نوع نظر و : كند بينش ژئوپليتيك را اينگونه تعريف مي3 ديجكينك

هاي ديگر، شامل احساس  روابط بين مكان يك شخص يا گروه با اشخاص يا گروهاي راجع بهعقيده
هايي در مورد يك ماموريت جمعي يا يشهاند بكارگيري عقايد و) ويا(امنيت يا سود و زيان ) عدم(

بينش ژئوپليتيك حداقل در برگيرنده (Dijkink,1996:11).  استراتژي سياست خارجي است
ژئوپليتيك انتقادي علاقمند . باشدو نوعي پيوند احساسي نسبت به مكان مي "آنها و ما"تمايز بين 

كند تا موجوديت و هاي ملي كمك مياست كه به حكومت) توليدمرز(به نوعي پديده مرز سازي 
هايي با هويت هاي ملي موجوديتبا اين وجود، حكومت. هويت خود را باز توليد يا بازسازي نمايند

ها يا داخلي و خارجي اي براي تعريف ما و آن هيچ پايه و اساس طبيعي يا عينيثابت نيستند، زيرا
  ).(O´Tuathail and Dalby,1998:4  .وجود ندارد

اي سيستماتيك در كند اما بگونه تأكيد مي"خودي " براي ساخت هويت"ديگري" بر اهميت 4ويور
 )(Weaver, 2002: 24.زمينه ساخت خودي متمركز است
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  براي تحليل استدلال ژئوپليتيك عمليچارچوبي 
اين . دهد يك چارچوب چهار قسمتي را براي تحليل استدلال ژئوپليتيك عملي ارائه مي3شكل 

المللي هاي بينهاي جمعي در ايجاد شرايط مناسب براي فوران بحرانچارچوب بر نقش رسانه
  . كندتأكيد مي

  

  فرآيند سياست خارجي

 
  
   

  
   

  
  

                                                                                               
  
     
  
  
  
  

  

  

  

  (OTuathail,2002: 608) چارچوب تحليلي استدلال ژئوپليتيك عملي 3شكل 

  
                                              

 استراتژي ژئوپليتيك تعريف مسأله

  منبع فرهنگي

ادراك وافكار 

  عمومي

 

 سناريوي ژئوپليتيك اجرايي

 

 خاتمه مسأله انطباق ژئوپليتيك

 بندي و شرح دقيقطبقه

 سراييداستان

تصاوير و باز

  نماييهاي

 هاي جمعي رسانه
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1قواعد ژئوپليتيك"):  بنديخصيصه(طبقه بندي و شرح دقيق) الف
"   

بندي براي درك اين كه مردم چگونه جهان اند كه طبقهپژوهشگران اجتماعي همواره تأييد كرده
دهي طبقات اين امر باعث سازمان. دهند، ضروري استكنند و به آن معنا ميخود را درك مي

 .شوديق جزئيات تكميل ميبندي از طريق تشريح دقطبقه. شودها ميمشابه و درك و فهم پديده

(onuf,1989)   يك خصوصيات  استدلالاتي راجع بهباها بنديطبقهاستدلال در مورد تناسب 
،  كنندو تثبيتمستقر  يي خاص معناحوزه درون يك  راهاپديدهتا ، ندوشميمورد خاص تركيب 

  .)Billig, 1987: 235 (خاص خود را نيز دارا هستندهاي ويژگي ،كه در عين هم خانواده بودن
   (May,1973).اي هستند در استدلال ژئوپليتيك تشبيهات، تصاوير و استعارات داراي اهميت ويژه

يك  به عنوان  الملليبين ژئوپليتيك به  اي اتخاذ كرده ونمايش نامهاستعاره  يك اتواتيل
اي در مطالعه ايشنامههاي نماستفاده از استعاره. ي نگريسته است جهاني در صحنه تئاترنمايشنامه

. باشدميبزرگي  هايتراژدي و ها دراممحتويسياست  زيرا، سياست به قدمت تاريخ است
هاي هاي مشخصي را به شيوه نقش و يك صحنه و عرصه خيلي عمومي هستنددرسياستمداران 

   (O´ Tuathail, 2002: 601–628). كنند ايفا و اجرا ميانتظار قبل از مخاطبان عاممورد 
 درباره سياستمداران هاياستدلالدرك  در، معين و روشني دارد ه  محدود  استعارهبا آنكه

   .شوند مفيد است مي آنها مواجه با روزانهمسائلي كه
، كه در آن هر  بسط و پرورش دادها انگيزهگرامر براي ايجاد  يك تحليل دراماتيك را2رك وب كنت

چه :  استبه اين پنج سؤال  ارائه پاسخمستلزمها ورد انگيزه كامل در منظر و اظهارگونه بيانيه 
 و منظور (چرا، و )سازمان(چگونه  ،)عامل(توسط چه كسي ،)صحنه(، كي و كجا )عمل( چيزي
  ).Burk,1945:xvii () هدف

پنج پرسش را براي اشاره به قواعد استدلال ژئوپليتيك به عنوان اين سوالات،  اصلاحاتواتيل با 
  ). 4نگاه كنيد به شكل (. شناسايي و تعيين كرده است  3 فن شناختي نمايشييك پديده 
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 (OTuathail,2002: 608)  قواعد ژئوپليتيك 4شكل

 
. عمل تعيين موقعيت در استدلال ژئوپليتيك يك عمل مهم و اصلي است: كجايي؟ تعيين موقعيت

كمي و عددي است كه در آن مقياس استدلال ژئوپليتيك همواره شكلي از استدلال و طبقه بندي 
اي و جهاني مرتبط است و موضوعات محلي مكرراً توسط زمينه جهاني محلي با مقياس منطقه

اي متعارف  به گونه"ژئوپليتيك"در واقع تعيين و تشخيص چيزي به عنوان . شوندايجاد مي
  .                                     بازنمايي مقياس جهاني آن است

به اين معني است كه چگونه بازيگران سياست خارجي نمايشنامه : چه چيزي؟ توصيف وضعيت
اي معنا دار ايفا سازند تا آن را به گونههايي ميمطرح شده را طبقه بندي كرده و سناريوها و تمثيل

  . نمايند
رد كه در آنها يي اشاره داها  به شيوه1تخصيص: چرايي؟ بيان عليت .چه كسي؟ طبقه بندي بازيگران

شكلي از تخصيص است كه به  ن2سازند و نسبت داد ميبازيگران، روابط و تفسيرهاي علي حوادث را 
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 شناختي و انگيزه به بازيگران اصلي اشاره دارد چگونگي نسبت دادن نيات و مقاصد شخصي، حالات روان

.(Moscovici, 1981)  
 سياست خارجي، سياستمداران و ي جديدها در بررسي بحران: هدف؟ محاسبه استراتژيك

 براي ها كارشناسان ضرورتاً مشغول محاسبات مقدماتي در زمينه اهميت استراتژيك بحران
  . كشورهايشان هستند

  

 فرآيند طبقه بندي و تشريح دقيق، بصيرت ):داستانسرايي(ها جمع بندي رشته داستان) ب
هاي سازنده، از اين اجزاء و بخش. كندلازم را در خصوص چالش سياسي مطرح شده ايجاد مي

اينها ابزارهاي سازماني قابل . شوندهايي با سطح بالاتر ايجاد، پالايش و تصحيح ميرشته داستان
ي عناصر مختلف يك چالش به يك داستان منطقاً منسجم و متقاعد دركي هستند كه متصل كننده

   (O´Tuathail,2002:617). باشندكننده مي

ها  اين است كه وحدت را در مجموعه متنوع و كند كه كاركرد كليدي رشته داستان ادعا مي1حاجر
  ).( Hajer,1996:56 كنندهاي پراكنده يك مسأله ايجاد ميسر درگمي از اجزاء و مؤلفه

  

  سناريوي ژئوپليتيك)ج

شناختي ي سناريوها مرتبط با پردازش اطلاعات در روان شناسي، ادبيات قابل توجهي در زمينه ايده
اي را و الگوهاي روان شناختي فردي وجود دارد، بويژه در اين مورد كه افراد چگونه سناريوهاي ويژه

  . (Berne, 1996)كننداند كنش نمايي و برون ريزي ميكه قبلاً در زندگي خود نوشته
ص ساختاري است كه توالي مطلوب و مناسب حوادث را در يك زمينه خا"در اين ادبيات، سناريو
سناريوها توالي رويدادهاي مورد (Schank & Abelson,1977: 41). "كندتوضيح و تشريح مي

هايي اشاره دارد كه يك سناريوي ژئوپليتيك به شيوه. ( Abelson,1976: 33)انتظار افراد هستند
هاي همچنين حاكي از استراتژي. كنندژئوپليتيك را علناً اجرا مي) اصول(رهبران سياست خارجي 

ها ايجاد ها و چالشسياسي رقابت است كه رهبران براي هدايت سياست خارجي از ميان بحران
  .اي از استدلالات استي اجراست در حالي كه داستانسرايي مجموعهسناريو يك شيوه. كنندمي
  

 در بررسي استدلال ژئوپليتيك عملي، درك :سياست خارجي به عنوان فرآيند حل مسأله) د
هميت دارد كه گفتمان ژئوپليتيك يك گفتمان حل مسأله با اهداف و نيات نظام بخش اين مسأله ا
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ها در مورد فضاي جهاني نيستند، بلكه ي بينشقواعد ژئوپليتيك به سادگي، ايجاد كننده. است
ها است،كه در پي تأمين و پيش از آن يك گفتمان عملي حل مسأله در تعامل با ديگر وضعيت

  :   بخش تقسيم شود4تواند به اين فرآيند اداره و نظم دهي مي. اري ويژه استترويج يك نظم هنج
  .تعريف مسأله، استراتژي ژئوپليتيك، انطباق ژئوپليتيك، پايان دادن به مسأله

اين كه مسايل چگونه تعيين وتحديد ميشوند و چه چيزي در محدوده ويا خارج از محدوده تعريف 
مفهوم . ي درك چگونگي عمل كردن ژئوپليتيك حياتي استيك چالش سياست مداري است، برا
يك كنش  و 1شود، توسعه آگاهانه يك استراتژي ژئوپليتيكدومي كه از تعريف مسأله ناشي مي

نيا استراتژي ژئوپليتيك را راهبرد و دكتر حافظ. است براي مديريت بحران سياسي توسط دولت
المللي عليه رقباي خود براي رسيدن به تلاف بينخط مشي متخذه از سوي يك دولت يا سازمان وائ

 ).122:1385حافظ نيا،(داند، اهداف و منافع ملي با استفاده از عوامل جغرافيايي مي

كند بدين معني كه چگونه فرآيند سياست گذاري تلاش مي.  است2مفهوم سوم، انطباق ژئوپليتيك
مفهوم نهايي، پايان .  يك منازعه انطباق دهدتا منافع، علائق و نيازهاي سياسي احزاب مختلف را با

اين . دادن به مسأله يا شناسايي، توسعه و ترويج يك راه حل ادراكي براي مسأله مورد نظر است
مفهوم ممكن است كه عملاً هيچ گونه راه حلي براي مسأله ارائه ندهد، بلكه ممكن است به عنوان 

هاي گروهي ه مورد نظر از توجه و ذهن عامه و رسانهشكلي از تعويق عمل كند به اين اميد كه مسأل
  (O´Tuathail, 2002: 622). خارج شود
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  نتيجه گيري

مطالعه ژئوپليتيك . يكي از اهداف ژئوپليتيك انتقادي، تحليل كشورداري يا سياست خارجي است
كه به انتقادي در آشكار سازي استدلالات و فرضيات سياست گذاران و ساخت كدهاي ژئوپليتيك 

. كنند، مفيد بوده استهاي سياست خارجي عمل ميعنوان پايه و اساس توجيهي براي كنش
هاي دانش و ايجاد متوني موضوع مهم در اين جا براي ژئوپليتيك انتقادي، دقيقاً تمركز روي كنش

است كه خصوصيات جغرافيايي را در تحرير و تقرير سياست در اشكال مختلف مورد استفاده قرار 
 كه يكي از مصاديق استدلال ژئوپليتيك بوده و در قالب ژئوپليتيك عملي كه ژئوپليتيككد  .دهد

فرضيات  اي ازمجموعه باشد، ميهاي پژوهش ژئوپليتيك انتقادي است قابل بررسي يكي از حوزه
بر اساس آن به تنظيم سياست خارجي خود با ديگر كشورها دولت استراتژيك است كه يك 

شناسايي تهديدات خارجي نسبت به  ،دولتو دربرگيرنده تعريفي از منافع و علائق آن پردازد  مي
 اين مفهوم .است براي مقابله با آن تهديدات  و توجيه پذيرريزي شدهها و ارائه  يك پاسخ برنامهآن

و رابطه تنگاتنگي با مفهوم بينش ژئوپليتيك دارد كه خود نيز ريشه در ژئوپليتيك انتقادي داشته 
تواند روشنايي در متن و بافت فضاي اجتماعي قابل درك است و يك كنش استدلالي است كه مي

و وضوح بيشتري را به سياست بازنمايي پرتو افكني نمايد و سياست بازنمايي در ژئوپليتيك 
كند و بدون داشتن هاي سياست خارجي فراهم ميانتقادي نقطه شروع مناسبي براي درك كنش

ها دست اي از سياست خارجي دولتتوان به درك واقع بينانهپليتيك انتقادي نمييك ديد ژئو
  . يافت
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